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نگاهى به يك نسخة ناشناخته از تاريخ مدينه
ابوالفضل حسن آبادى1

ــه به اطلاعات  ــى روند؛ خصوصاً با توج ــمار م ــرة منابع با ارزش اطلاعاتى به ش ــى، در زم ــخ محل تواري
ــان تأليف به خوبى معرفى  ــده را در زم ــى، محيطى و مكانى كه ارائه مى دهد، موقعيت توصيف ش جغرافياي
ــيوه هاى زندگى مردم در  ــت و معمولاً بيانگر ش ــد. تكية اصلى تواريخ محلى، بر عنصر جغرافيايى اس مى كن
ــى ، اوضاع  ــتند و اطلاعاتى در مورد ابنيه و آثار موجود ، مزارات ، حوادث سياس ــهرها و نواحى خاص هس ش
ــواع گوناگونى دارد و در ميان  ــخصيت ها و...  را دربردارد. تواريخ محلى، ان ــادى ، فرهنگى، رجال و ش اقتص
ــهرها ، اماكن و نواحى شهرى ، رجال و... مى  ــى موقعيت جغرافيايى ش ــهرى-  كه به بررس آن ها تواريخ ش
پردازند- از ارزش زيادى برخوردار هستند.2 در مورد شكل گيرى اين تواريخ، دلائل زيادى مانند حب الوطن، 
انگيزه هاى سياسى و علائق شخصى را بر شمرده اند3. روزنتال در يك دسته بندى، تواريخ محلى را به دينى 
و دنيوى تقسيم نموده و كتبى كه راجع به اماكن مذهبى نوشته شده را در زمرة كتب دينى آورده است4. شهر 
ــبك هاى  ــه منوره به علت موقعيت خاص مذهبى مورد توجه بوده و طى قرن ها، منابع گوناگونى در س مدين
مختلف، دربارة آن تأليف شده است .در اين مقاله  ابتدا در مدخلى كوتاه، به معرفى و بررسى چند منبع اصلى 
از تاريخ مدينه در قرون اوليه  مى پردازيم و سبك نوشتارى و اهميت مطالب آن ها را به طور خلاصه بررسى 

1. دانشجوى دكتراى تاريخ محلى دانشگاه اصفهان.
2. براى اطلاع بيشتر در مورد انواع تواريخ محلى در قرون اوليه در ايران، نك: عبدالرحيم قنوات، نقد و بررسى تاريخ 
نگارى محلى ايران در دوره اسلامى تا قرن هفتم، پايان نامة دكتراى تاريخ اسلام،گروه تاريخ دانشگاه اصفهان،1387.
3. صالحى نصراالله، « كتابشناسى توصيفى تاريخ هاى محلى»، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، خرداد و تيرماه 1380،ص12.
4. فرانتس روزنتال، تاريخ تاريخنگارى در اسلام، ترجمة اسداالله آزاد، مشهد: مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس 

رضوى، 1365،ص182و 190.
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نگاهي به يك نسخه ناشناخته از تاريخ مدينه/ ابوالفضل حسن آبادي

ــخة ناشناخته از تاريخ مدينه را معرفى و نقد كرده، و به بررسى مشخصات نسخه  مى كنيم؛ در ادامه يك نس
شناسى اثر ، مؤلف احتمالى ، محتواى كتاب ، اهميت و ارزش اطلاعات و نقاط برجسته آن خواهيم پرداخت 

نقد و بررسى چند كتاب از تاريخ مدينه
اولين كتاب دربارة تاريخ مدينه، تاريخ مدينة ابن زباله است كه از آن اثرى نيست و در ساير منابع ازجمله 
سمهودى، نقل قول هايى از آن آورده شده است1 . سه اثر ديگر در اين موضوع، امرالمدينه از على بن محمد 
مداينى ، تاريخ يحيى بن جعفر العبيدى و اخبارالمدينه  زبيربن بكار هستند كه از آن ها نيز اثرى در دست 
ــبه، اولين اثر مهم باقى مانده از تواريخ شناخته شدة مدينه است  ــت2. اخبار المدينة المنوره عمربن ش نيس
ــى اين شهر آورده  ــى را در مورد تاريخ مدينه، به ويژه حوادث سياس كه با رويكرد حديثى، اطلاعات با ارزش
ــى است.  ــت؛ اطلاعات جانبى ديگر آن  در مورد اماكن، رجال و ... نيز از جنبه هاى گوناگونى قابل بررس اس
ــبه،(250 هـ .ق) نزديك ترين كتاب به تاريخ تخميني ما در مورد تاريخ مدينه است. اما  تاريخ مدينة ابن ش
از جهات زيادى با آن تفاوت دارد. بررسى راويانى كه ابن شبه از آنان حديث نقل مى كند، هيچ مشابهتى با 
ــئله با توجه به همزمان تقريبى اين دو اثر، تعجب آور است، گرچه محتواى  راويان اين كتاب ندارد؛ اين مس

آن ها با هم تفاوت اساسى دارد.
 كتاب ابن شبه در دو مجلد است كه جلد اول، اطلاعات پراكنده اى از شهر مدينه، خصوصاً مسجدالحرام 
ــدين و دورة حكومت  ــوط به پيامبر را بدون ترتيب محتوايي آورده و جلد دوم دربارة خلفاى راش ــار مرب و اخب
ــبه،  ــدرة الثمينه فى اخبار المدينه ابن انجار نيز از حيث اطلاعات، مانند كتاب ابن ش ــت3. كتاب ال آن هاس
ــمت اطلاعات  ــوطى ندارد و قس ــات متنوعى دربارة مدينه دارد، اما دربارة تاريخ خلفا، اطلاعات مبس اطلاع
تاريخ مدينه ، مسجدالحرام و پيامبر آن مشبع است.4 كتاب ابن شبه و ابن نجار از حيث اطلاعات و ساختار 
نگارش، مشابهت بيشترى به هم دارند تا اين اثر. از نظر نوع اطلاعات و محتواى آن با ساير تواريخ تفاوت 

دارد، اما معلوم نيست چه مقدار از اثر اوليه گم شده است.
  مهم ترين ويژگى هايى كه در بررسى تحليلى مى توان برشمرد، مربوط به كتاب فضائل المدينه مفضل 
ــن نگارى و ذكر نكات مثبت و برترى شهر مدينه نگارش يافته و در زمرة  ــت كه با رويكرد محاس جندى اس
ــمار مى رود5. الانباء المدينه عن فضل المدينه قاسم بن عساكر  ــن در جهان اسلام به ش اولين كتب محاس

1. سمهودى در وفاء الوفا نقل قول هاى متعددى را از كتاب ابن زباله نقل كرده است؛ از جمله: ج2، ص657، 705، 
510، 508، 481 و 663 ؛ علي بن عبداالله ،سمهودى، وفاء الوفا باخبار دار المصطفي ،مصحح عبدالحميد محمد محي 

الدين ،بيروت: دارالاحيا تراث عربي،1393.
2. شكري، حسين محمدعلى و عبدالمحمدآيتى، «كتابشناسى تاريخ مدينه»، ميقات حج، بهار 1377،ش23،ص180-172.

3. النميرى البصرى ابوزيد عمربن شبه ،تاريخ المدينة المنوره، قم: دارالفكر، 1410.
4. ابن نجار محمد بن محمود ،اخبار مدينة الرسول المعروف بالدرة الثمينة، قم: دارالفكر، 1391.

5. الجندى ابى سعيد المفضل بن محمدبن ابراهيم ،فضايل المدينه،تحقيق محمد مطيع الحافظ و غزوه بسرير، دمشق: 
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نگاهي به يك نسخه ناشناخته از تاريخ مدينه/ ابوالفضل حسن آبادي

ــمار آورد كه   ــن كتاب ها در زمينة تاريخ مدينه به ش ــمهودى را مى توان با ارزش تري ــقى، وفاءالوفا س دمش
ــدة مدينه ابن زباله  و كتاب  ــمهودى از تمامى تواريخ  مهم و با ارزش تا زمان خود، از جمله تاريخ گمش س
زبيرين بكار، استفاده كرده و مشاهدات خود را برآن افزوده است. در زمينة كتب جغرافيايى مربوط به مدينه، 
ــا را مى توان نام برد كه از آن اثرى باقى نمانده  ــه مداينى و حمى المدينه و اوديتها و جباله ــاب المدين كت

است.1

نسخه شناسى اثر
ــانتيمتر ، جلد  تيماج2  ــت: قطع وزيرى، با اندازة 18×13 س ــخصات زير اس كتاب مورد معرفى، داراي مش
ــطر ، كاغذ حنايى بغدادى، 116 ورق. تاريخ  ــخ3 كهن مختلف الس ــكى مربوط به دورة قاجاريه، خط نس مش
ــده، اما دورة كتابت با توجه به خط وكاغذ آن، به اوايل قرن ششم بر مى گردد.  ــمى در آن ذكر نش كتابت رس
جلد اصلى كتاب گمشده و جلد تيماج كنوني، در دورة قاجاريه به كتاب الصاق  شده است . بعد از شناسنامة 
ــعرى به خط شيخ بهايى از امام شافعى نقل شده؛ كاغذ اين صفحه كشميرى است و با كاغذ ساير  كتاب، ش
صفحه هاي كتاب كه حنايى بغدادى است، متفاوت و در دورة صفويه به آن افزوده شده است . يك مهر در 
ابتداى كتاب از شيخ بهايى كه در حاشية شعر زده شده، با عنوان«حسن بن علي بن عبدالعال957» (تصوير 
ــماره 1) ، يك مهر در صفحة دوم او با محتواى« ماهذا وقفوه العبد بهاالدين محمد،على الطلبة الامامية  ش
ــه و بينهم و لو كان[ يك كلمه ناخوانا]  ــين عبدالصمد ثم الا [يك كلمه ناخوانا] بين ــة مرحوم ابيه حس بتولي
ــت .(تصوير  ــان مي دهد و يك مهر در انتهاى كتاب آمده اس ــال وقف كتاب را نش العبد1030»4آمده كه س

شمارة2) 
ــده و با جملة « تم الكتاب بعون االله  ــروع ش ــخه با ذكر منطقة زباله ش ــت؛ اين نس آغاز كتاب معلوم نيس
ــلمّ و حسبنا  ــيّدنا محمّدالنبى و عترته و س ــن توفيقه و الحمدالله حق حمده فصلواته على خير خلقه س و حس
ــية خط آخر كتاب، جملة « من عوارى الزمن على يد ا ضعف  ــت . در حاش ــده اس االله و نعم الوكيل» تمام ش
عبداالله استاد امير على نقاش5  فى ناسخ غرة6 محرم الحرام سنه 899» آمده كه سال به تملك درآمدن اثر، 

دارالفكرللطباعه والتوزيع و النشر، 1405.
1. شكورى ابوالفضل، درآمدى برتاريخ نگرى و تاريخ نگارى مسلمانان، قم: مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى، 

1380،ص111-110.
2. تيماج چرم بودار كه به آن بلغار و اديم نيز گويند: لغت نامة دهخدا، ذيل مدخل تيماج.

3. خط نسخ از خطوط كهن ايرانى است كه ابن مقله آن را از خط ثلث به سال310 ق استخراج نمود.مصطفي،فرزام،خط 
و زبان در گذر فرهنگ ايران، تهران: قوانين ، 1381،ص161.

4. شيخ بهايى در سال 1030 اين كتاب را همراه 39 كتاب ديگر وقف كتابخانة مركزى آستان قدس كرده است.
5. گلچين معاني كه كتاب را فهرست نموده، معتقد است كه وي عبارت اصلي كتاب را تراشيده و نام خود را اضافه 
كرده است. معاني احمد گلچين، فهرست كتب خطي آستان قدس، ج8 ، مشهد: آستان قدس رضوي،1350،ص477 .

6. غره در اين جا به معنى شب يا روز اول ماه  است. لغت نامة دهخدا؛ ذيل مدخل غره.
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نگاهي به يك نسخه ناشناخته از تاريخ مدينه/ ابوالفضل حسن آبادي

ــدن جلد اصلى كتاب، مفقود شدن صفحات اوليه و  ــط وى است. (تصوير شمارة3) با توجه به مفقود ش توس
عدم وجود نشانه اى كه دال بر اسم آن باشد، در مورد نام آن ابهام وجود دارد. در شناسنامة كتاب، عبارت « 
كتاب احوال النبى و بلاد مكه وقف شيخ رحمه» به خط دوره قاجاريه آمده است كه احتمالاً قبل از صحافى 
ــته است . مشخص نيست  ــى آن را در ابتداى كتاب نوش كتاب در دورة قاجاريه، جايى در اول آن بوده و كس
ــود» آورده است، اما از  ــتان قدس، عنوان اثر را « راه هايى كه به  مدينه ختم مى ش ــت نويس آس چرا فهرس
ــود كه كتاب در مورد شهر مدينه، مكه، اماكن جغرافيايى و  ــت مى ش محتواى كتاب، در مجموع چنين برداش
ــده  در اول صحيح تر است، زيرا دامنه اطلاعات  ــتان اطلاعات آورده و نام نوشته ش ــبه جزيرة عربس حتى ش

كتاب فراتر از شهر مدينه است. 
ــبك نگارش حديثى كتاب1 و  ــندة اين مقاله  ابتدا با توجه به س با توجه به گمنام بودن مؤلف، ظن نويس
محتوا، به تاريخ مدينه گمشدة ابن زباله بود و به همين منظور، نقل قول هايى كه در منابع بعدى، خصوصاً 
ــد كه تفاوت اساسى با هم  ــده، با مطالب اين كتاب تطبيق داده ش ــمهودى از ابن زباله نقل ش وفاء الوفا س
ــندة كتاب از زبير در اثرش يادكرده و با توجه به نقل قول هاى ديگر از اين  ــت.  باتوجه به اينكه نويس داش
كتاب، اين گمان نيز درست نيست.2 به منظور شناسايى سال تقريبى نگارش كتاب رجالى كه نويسنده از آن 
حديث نقل كرده، بررسى شد. در اثر رجالى چون يحيى بن حسن ابوالحسين العلوى ، محمد بن عمر ، ابوثوبه 
ــعد ، ابو عمر الصغانى ، ابواسحق الكبرى، احمد  ــامه، ابو محمد الوراق ، عبداالله بن ابى س ، حارث بن ابى اس
ــده است. در بررسى ها، احمد بن عبدالجبار به سال 272ق3   ــحاق، نام برده ش بن عبدالجبار و  ابراهيم بن اس
ــال 269ق فوت نموده  اند.4 گلچين معانى نيز در شناسنامة كتاب، ذكر كرده كه  ــحاق به س و ابراهيم بن اس
اسحاق بن محمد زعفرانى، از مصاحبين شاخص متوفاى سنة 260 ق بوده است. با توجه به اين موارد، سال 
ــت . كاتب و محل كتابت نيز معلوم نيست، اما با توجه به سبك نوشتار،  ــوم بوده اس نگارش كتاب در قرن س
خط خوش، عدم خط خوردگى دركتاب، رعايت فاصله بين خطوط و توجه به علايم نگارش، ،مشخص است 

1. مكتب تاريخ نگارى مدينه، از مكاتب تاريخ نگارى مسلمانان است كه تربيت يافتگان آن براساس نقل و سماع 
حديث از مشايخ تربيت شده اند و شيوة تاريخ نگارى آن ها حديثى بوده است. سجادى سيد صادق و هادى عالم 

زاده،تاريخ نگارى در اسلام، تهران: سمت، 1386،ص47- 48.
2. نويسندة گمنام كتاب  آورده است: «فزعم زبير بن بكارعن عتيق بن يعقوب عن عبدالملك بن محمد...». ص40. 
آقاي گلچين معاني در فهرست نويسي كتاب كه در ذيل «كتب مسالك و ممالك» آمده، احتمال داده است كه اين 
كتاب  تاريخ گمشدة ابن زباله باشد، اما  نقل قول هاي سمهودي، با محتواي كتاب تطيبيق داده شد؛ ازجمله در مورد 
مقام جبرييل،زياده المهدي و زياده الوليد؛ مطالب تفاوت كلي داشت .در مورد زياده المهدي، نويسندة اين كتاب 
آورده:«حدثني سليمان بن  عبدالعزيزعن ابيه (47)». در حالي كه ابن زباله آورده:« حدثني عبدالعزيز بن محمد» كه 

تفاوت يك نسل حديث را نشان مي دهد.
تحقيق  الرجال،  اسماء  في  الكمال  تهذيب  اكمال  عبداالله،  بن  قليج  ابن  مغلطاي  علاالدين  الحنفي  البكچري   .3

ابي عبدالرحمن عادل بن محمد و ابي محمد اسامه بن ابراهيم، قاهره: الفاروق الحديثه، 1422 ق، ص72و73.
4. همان،ص176.
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كه يا كاتب فرد دانشمندى بوده يا كتاب براى فرد مهمى كتابت شده است.  مشخص نيست كتاب چگونه  
ــت شيخ بهايى رسيده،  اما شيخ بهايى كتابى را به همراه تعداد زياد ديگرى  ــت امير على نقاش به دس از دس
ــت. احتمالاً كتابخانه مدتى از تملك آستان  ــال 1030 به كتابخانة آستان قدس اهداء كرده اس كتاب، در س
قدس خارج شده و جلد آن در همين زمان به آن افزوده شده است .كتاب  در سال 1317 ق، توسط محمد 

تقى مدرس آستانه، به كتابخانه بازگشته است.

محتواى كتاب
بعد از شناسنامة اوليه، كتاب با شعرى به خط شيخ بهايى، به مضمون زير آغاز مى شود.

و اهتف بقاطن خيفها و الناهضيا راكبا قف بالمحصب من منى
ــراة الفايضسحراً اذ فاض الحجيج الى منى ــل الف ــاً كمنه فيض
ــى لحمد ــادى انن ــم ن ــف ث ــت بباغضق ــه و بنيه لس و وصي
ــب آل محمد ــئلهم هل ح فرض خان جحدوا جحدت فرايضو اس
ــن ادريس بتقديم الدى ــا رضىو قل اب ــى على م ــوه عل دمتم
ــى حب آل محمد ــى رافضىان كان رفض ــلان ان ــهد الثق فلتش

با توجه به افتادگى اوليه، معلوم نيست چند صفحه از اول آن گم شده است. كتاب با توصيف زباله شروع 
ــد، خاتمه مى يابد.  ــوند و برنمى گردن ــانى كه از مكه خارج مى ش ــود و در انتها، با مطالبى دربارة كس مى ش
ــجدالحرام و مكه است. مهم ترين  ــرح مناطق مختلف مدينه، راه هاى مدينه، مس مهم ترين مطالب كتاب ،ش

سرفصل هاى كتاب، عبارتند از:
زباله: ص1؛ شقوق: ص3 ؛  الطليح: 4ص؛  البطان: ص 4و5؛  قبرالعبادى: ص 5و6؛  الثعلبيه: ص6-10؛ 
درود: ص10؛ الاحفر :ص12؛ ذكر جبل طى: ص 14 ؛  فيد: ص 15؛  ثور: ص 18؛ شميرا: ص 19؛ الحاجز: 
ص 21؛  اضاح: ص 23 ؛ معيته الماوان: ص 26 ؛  الربذه: ص 27؛  السلبلة: ص29؛  العمق: ص30؛  معدن 
ــلح: ص 35؛ ذات عرق: ص 38  ــليم: ص31؛  طريق جادة وضعية: ص32؛  الافيعه:ص 34 ؛  المس بنى س
ــتان: ص42 ؛  ــجدالذى كان من مقدمه: ص 42 ؛ البس ــجدالذى من مكة: ص 41؛  علاقه مس ؛ علاقة مس
ــول االله (ص): ص52 ؛ ذكرالقبر و الاختلاف الناس فيه: ص 55 ؛ ذكرصفه  ــجد رس زيادة المهدى فى مس
ــجد:  ــجد: ص61 ؛ هذا ذكر الكتاب الذى حول المس القبر و قبرابى بكروعمر: ص 58 ؛ هذا ذراع القبر و مس
ــجد قبا: ص 73 ؛ ذكر  ــاجد النبى (ص) بالمدينه: ص73 ؛ ذرع مس ــل: ص72؛  مس ــام جبرئي ص 62 ؛  مق
ــجد والعورالذى فى القبله و غير ذالك: ص74؛ ذكر حد المدينه و جبالها  [يك كلمه ناخوانا] و من اقرا المس
ــه: ص 79 ؛ منابذ المدينه:  ــول المدينه من جبال: ص 77 ؛ ارباع المدين ــر ذالك: ص76؛ ح ــا و غي و مياهه
ــماوهم: ص80 ؛ قناة معوبه التى احتفرها لاهل المدينه: ص 82  ــهدا باحد و اس ص 79 ؛ هذا ذكر قبورالش
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ــه و مكه: ص 82 ؛ ذو حليفه: ص 83 ؛ فاول ما[دوكلمه ناخوانا] الذى  ــذا ابتدا خبرالطريق بين المدين ؛ و ه
ــيالة: ص94 ؛ الروحا: ص 95 ؛ الروبيه:  ــر و الملل: ص  93 ؛ ملل: ص 93؛ الس ــرام: ص93 ؛  الحفي يريدالاح
ــوب: ص98 ؛ الابواء: ص100؛ الجحفه: ص 102 ؛ غدير  ــرج: ص 98 ؛  الطل ــرج: ص97؛  الع ص 97؛  الع
ــرف: ص106 ؛ والتنعيم: ص 107؛  الحرم:  ــجد ش خم: ص 102؛ اضح: ص 104 ؛ بطن مر: ص 106 ؛ مس
ــه و بنيانها و زمزم: ص113 ؛ و هذا  ــجدالحرام: ص110 ؛  امرا كعب ــه: ص 109 ؛ صفه مس ص 108؛  مك
ذكر ذرع المسجد و الكعبه: ص127؛ زمزم: ص 129؛  السقايه: ص130؛  و هذا الطريق الى منا: ص131؛  
المزدلفه:ص134؛  عرفات: ص136؛  تسميه المنازل التى كان الناس بين لونها بين فيدوالمدينه فربماتعرف 
بطريق احرجه: ص137؛ طريق سلمان: ص142؛ الحجاز و جزيرة العرب: ص 144 ؛ ذكر منازل على طريق 
مكه ثم يرجع الى طريق البصره: ص151؛  از اينجا تا صفحة ذكر منازل به صورت شعرى آمده است و 46 
ــورا،نهرابا 152؛ اسفل الفرات ،الكوفه ،القادسيه: ص153؛  ــده است كه عبارتند از: الفرات،س منزل نام برده ش
ــقوق: ص155؛ البطان،الثعلبيه، الحزيمته: ص156؛  ــه ، الش ــه: ص154؛ القاع،زبال المغيته،القدعا،واقصه،العقب
ــليله لعمق: ص 159؛  ــه الماوان: ص157؛ الربذه،الس ــره ،مغيت ــمير: ص ا157؛ الحاجز،النق الاجفر،فيد،ثور،ش
ــاش: ص161؛ مكه،منا،عرفات: ص162؛  ــلح: ص160 ؛ العمره،ذات عرق،البستان،المش المعدن ،افيعه،المس
المزدلفه ،المشعر،بطن مر: ص163؛ عسفان،فيد،الجحفه:ص164؛ الابوا،السعيا،الروحا،السياله: ص165؛ ملل، 
ــع الى طريق الاول: ص168؛ و  ــيله، المحدث: ص 167؛ ثم يرج ــرف: ص166؛ بطن نخل،الغس المدينه،الط
ــانيه: ص 183 ؛  قال غيره فى الطريق ايضا: ص168؛ وهذا ابتدا طريق البصره و مياهه: ص183؛  المنحس
ــجى ،الخرجا: ص185؛ ماويه العثر-اليسوعه: ص186؛ السمينه: ص187؛ النباح  الحفير،الرحيل: ص184؛ الش
العوسجه ،القريلين: ص 189؛  امره،طحفه : ص191؛  صربه: ص192؛ جديله،فلجه: ص194، الرجيج،الدثينه: 
ص195؛ قبا ،مران، الشبكه: ص196؛ وجوه ،ذات عرق،البستان: ص197؛  الطريق الذى تسلكها الناس اليوم: 
ــت از: المحدثه، الحفير، الروبنحى  ــت كه عبارتس ــده اس ص200؛  البحرين از بصره از 39 منزل نام برده ش
ــى:  ــاحرجا: ص209؛ الحفير،المعداوى ،ماوى: ص 210؛ القرمه،الطنب منعش جبل: ص208؛  الرفيعى،منعش
ــوعه،الحبرا: ص212؛ السمينه،الوعسا،رمل: ص213؛ النباح،الصريف  ص211؛ الحراه،ذات العشر،المحاره،اليس
منعشى،القصيم: ص214؛ القريتان منزل: ص215؛ عجلن منعشا: ص215؛ عاقل منعشا،امره منزل: ص216؛ 
ــى ،الدثينه منزل: ص218؛ قبامنزل،مران  طحفه- صرب اللوارمل،الجديله منزل: ص 218؛ ابرقى حجرمنعش
ــن الى مكة وهماطريقان،طريق على البحروطريق على تهامه،: ص  ــده منزل: ص219؛ طريق اليم منزل،وج
ــميه البرد من  ــاجدالنبى (ص): ص231؛ تس 225؛ طريق حضرموت: ص 227 ؛ طريق مصر: ص228؛ مس

الكوفة على الجاده: ص 2321-231 
ــت كه در قالب متن نثر و نظم آورده شده است  ــكولى از اطلاعات جغرافيايى اس در حقيقت اين اثر، كش

1. با توجه به مشكل بودن خط كتاب،نقطه نداشتن بسيارى ازكلمات و نامأنوس بودن اصطلاحات به كار رفته، امكان 
اشتباه در خواندن نواحى ذكر شده، وجود دارد.
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ــنده تا جايى كه توانسته، اطلاعات مستند  ــنده يا نقل قول از ديگران است. نويس ــاهدات نويس و حاصل مش
گذشته را آورده و  مشاهدات خود را به آن افزوده است.

بررسى محتواى كتاب
ــناخته شدة عصر خود  ــاختار و محتوا، با كتاب هاى ش ــد، اين كتاب از لحاظ س همان گونه كه قبلاً ذكر ش

متفاوت است. مهم ترين ويژگى هاى اين كتاب عبارتند از:
ــت، اما در نوع مطالب كه جغرافيايى بوده و بعضاً  ــبه حديثى اس ــاختار ارائة مطالب مانند كتاب ابن ش 1. س
ــتفاده شده است . بررسى محتواى كتاب نشان مى دهد  ــاهدات مؤلف نيز آمده، كمتر از رجال احاديث اس مش
كه اين كتاب را بيشتر مى توان در شمار كتب جغرافيايى اين دوره محسوب نمود تا كتبى كه دربارة يك شهر 
نوشته شده است، زيرا محتواى مربوط به غير از مدينه نيز قابل تأمل است. قرن سوم، قرن شكل گيرى كتب 
جغرافيايى در جهان اسلام است و كتبى در مسالك و ممالك نگارش يافته اند ساختار اين كتاب با تأكيد بر 
ــاير كتاب هاى تاريخ مدينه تفاوت دارد.  ــاختار توصيف جغرافيايى پيروى كرده و نگارش آن با س مدينه، از س
شايد بتوان اين كتاب را در زمرة اولين آثار باقى ماندة جغرافيايى در جهان اسلام دانست كه تأكيد بر اهميت 

مركزى اماكن مقدس در جهان اسلام داشته اند.
2. شايد كتاب در زمرة اولين كتاب هايي باشد كه نويسنده ديدگاه حديثى صرف در نقل مطالب ندارد و ضمن 

استفاده از روش حديثى نقل مطالب، ديدگاه نويسنده در ارائة اطلاعات، لحاظ شده است.
3. نويسنده در ارائة مطالب، از سلسلة راويان استفاده نكرده و معمولاً اطلاعات بعد از يك نسل را ارائه كرده 

است كه با توجه به نقل با واسطه، كمتر  مى تواند بر اهميت مطالب آن بيفزايد.
ــت، در حالى كه  ــت و بعضاً چند صفحه را از يك راوى نقل كرده اس 4. تعداد راويان احاديث كتاب زياد نيس
ــبه، در مقايسه با صفحات مشخص ، تعداد راويان زيادترى وجود دارد كه نشان دهندة تأكيد  در كتاب ابن ش

كمتر نويسنده بر نقل است.
5. يكى از مهم ترين مباحث اين كتاب، مطالب جغرافيايى كتاب است كه داراي ويژگى هاى زير است:

- اندازه هاى جغرافيايى، حتى الامكان دقيقاً ذكر شده است. فاصلة بين دو محل از يكديگر ، اندازه ديوار، 
بلندى و.. حتى الامكان ذكر شده، نويسنده خصوصاً در توصيف مناطق، دقت زيادى داشته است كه در كتب 

ديگر مدينه به اين اندازه كمتر ديده مى شود؛ به طور مثال در ذكر عرفات مى آورد :
« ذرع مسجد عرفات من مقدمه الى الموخر مائة و ثلثه و ستون ذراعا فى حانبه الايمن الى جانبه الايسر 
ــعه منها فى القبله باب عليه طاق من جانب الايمن اربعه و فى  ــر ذراعاوله من الابواب تس ماتيان و ثلثه عش

الجانب الايسر اربعه و فى موخر المسجد و كان اربع طوله فى السما...10».

1. همان، ص136.
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- لحاظ كردن ديدگاه تاريخى در توصيف يك منطقه :
ــل مى كند و اگر خود نيز مطلبى  ــابقه تاريخى بوده، آن را به صورت حديثى نق ــه منطقه داراى س چنانچ

مى دانسته، به آن اضافه كرده است.1 
- ذكر علت نامگذارى:

ــذارى النباح اخبرنى  ــرده: «در علت نامگ ــه دليل خاصى بوده، ذكر ك ــذارى يك منطقه ب ــه نامگ چنانچ
ابوالعباس اليمانى عن الثور عن الاصمعى و النباح انها سميت لكثرة اهلها و كثرة الاصوات يقال نباح ...».2

ــال يا محدودة ساخت يك جا  ــاخت يك منطقه : چنانچه اطلاعاتى در مورد س ــابقة تاريخى س - ذكر س
ــعد عن داود بن محمد بن عبدالملك  ــت. « درذكر ثعلبيه: حدثنى من ابى س ــته، آن را ذكر نموده اس را داش

الاسرى عن ابيه ان الثعلبيه احدثت فى زمن عبدالملك مروان...3 »
« ذكر الخزيمه : موضع يعرف بالقصر العتيق كان ابوجعفر المنصور بناه...4 »

- ذكر اسامى و ساكنان اولية محل : حتى الامكان سعى نموده اولين افرادى را كه در منطقه ساكن بوده 
ــام عن ابيه قال و  ــايى نمايد.« در ذكر زباله: حدثنى ابومحمد الوراق عن على بن الصباح عن هش اند، شناس
ــعود امراة من العماليق نزلت موضعا فسميت بها و يقال سميت زباله لانه  ــميت زباله ترباله بنت مس يقال س

احتفرها....5 ».
ــعى نموده چنانچه محلى را توصيف  ــنده س ــتگى مطالب كتاب در ذكر اماكن جغرافيايى : نويس 6. پيوس
مى كند، مكان بعدى، همساية آن منطقه باشد تا پيوستگى بين مطالب با استفاده ازكلمة « ثم» حفظ گردد 

و بتواند با در كنار هم قراردادن، تصويرى از موقعيت هاى جغرافيايى ارائه دهد.
7. مشخص كنندة راه هاى ارتباطى منطقه، خصوصاً بين مناطق توصيف شده.

ــعرى وجود دارد. شعر را در  ــعار مرتبط با منطقه : چنانچه دربارة محلى كه توصيف نموده، ش 8.آوردن اش
كنار توصيف آورده است.

ــا المقيل ــى منته ــر ناها ف ــئوولحف مس ــول  حولامعط ــى  ف
ــى المهزول ــلاص و بن ــس ذى الحجولبين خ ــت فيها نف بذل
ــول قب ذا  كان  و  ــلا  مقب ــد الحولو  ــول تع ــى للح اذا انته

              ضربا كضرب الروم الطبول                           جوبا عجوب البرقع المنخول6

1. همان، ص143.

2. همان، ص189.
3. همان،ص90.

4. همان،ص110 .
5. همان، ص1.

6. همان، ص19.
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ــعرى آورده، به نحوى كه به  ــنده توصيف منازل و راه ها را به صورت ش ــمت ها، نويس 9. در بعضى از قس
ــتفاده از كلمه «ثم»، بين  ــنده با اس ــت. در صفحه هاي  142 – 152 نويس ــده اس منظومة بلندى تبديل ش

اطلاعات ارتباط برقرار مى كند.
كوفه:

      ثم ركبنا ها نشق الكوفـه                                                      مدينه ما نوسه مالوفه
       و مراصد عراصها ظليفه                                                      مسـح مـولا سـريعه1

ــت.  ــد، خصوصاً اطلاعات جغرافيايى را آورده اس ــت مفيد باش در توصيف يك منطقه، هر چه ممكن اس
اطلاعات متنوعى از قبيل نامگذارى ساكنان تا ذكر چاه ها، بركه ها، مساجد را همراه اندازة آن ها آورده است 

و حتى چنانچه كسى چاهي را نيز حفر نموده، ذكر كرده است.
در ذكر العمق آورده :« قال العمق لبنى سلم و به قصر و مسجد و بئر تعرف بالحضراء من عمل المنصور 

لاشرح و بئر تعرف بالروحا من عمل البرامكه ، مسجد يقال له مسجد عايشه رضى اله عنه2 ».
ــت و مطالبى آورده كه قابل بررسى است؛ ازجمله   ــهر مكه نيز واجد ارزش اس 10. اطلاعات مربوط به ش
ــرون ذراعا و ذرع  ــون ذراعا يلون ما من ذالك ثمان و عش در ذكر زمزم: « و ذرع زمزم طولها ثلث و خمس
عرض راس زمزم اربع اذرع فى اربع اذرع و ذرع صخره زمزم من الجدر رالى الجدر احدوعشرون ذراعا3 ».

11. از نقاط قوت كتاب، مطالب مربوط به مسجد مدينه پيامبر است كه حتى در كتاب ابن شبه على رغم 
ــده است.اطلاعات كتاب در مورد مسجد  ــتر بودن صفحات آن، به مطالب اين قسمت كمتر پرداخته ش بيش
الحرام بسيار كامل است و مشخصات كامل مسجد همراه اندازة دقيق مشخصات آن آورده است. مهم ترين 

اين اطلاعات: 
ــجد به طور كامل، همراه اسامى آن ها و ذكر شعر در صورت لزوم: « للمسجد ثلثه  الف- ذكر درهاى مس
وعشرون بابا اول باب .... باب بن شبيه و هى ثلث طاقات و در ادامه از ساير درها مانند باب عمروبن العاص 
ــهم ، باب بن جمح، باب اصحاب الربيب، باب خالد بن العاص ، باب بنى جذعاده ، باب المغيرة  ، باب بن س

بن المخزوم ، باب الصفا ، باب العبادة، باب البيت ، باب طاق ، باب بنى هاشم ، دارالعوازيره و ...4».
ــراد مختلف بر آن  ــدازة ديوارها و اضافاتى كه اف ــجد ، ان ــب كتاب در مورد طول و عرض مس ب- مطال

داشته اند را آورده است؛ مانند زياده المهدى:5 
ــت كه محل قرارگيرى كتيبه ها و محتواى آن را دقيقاً  ــجدالحرام اس ث- ذكر كتيبه هاى موجود در مس
ــم االله الرحمن الرحيم ان االله و ملائكة الاية ، اللهم صلى على محمد النبى  ــت: « باب عثمان : بس آورده اس

1. همان، ص152.
2. همان، ص30.

3. همان، ص129 .
40. همان،ص112- 113.

5. همان،ص42.
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ــرم منزله . عمل اهل حمص 1 و كتبه هاى  ــرف بنيانه و اك ــى االله عليه و بيض وجهه و اعلى درجة و ش صل
زيادى را در مسجد با ذكر محل قرارگيرى و سازنده آن آورده است ».

نويسنده در ذكر اطلاعات مسجد سعى كرده چنانچه در ابتدا به نحو ديگرى بوده و تغييراتى ايجاد شده، 
ــلطان بن عبدالعزيز عن ابيه قال ذرع عرض  آن را بياورد: « حدثنى ابو ثوبه صالح بن محمد قال حدثنى س
ــون ذراعا ، ينقص موخره عن  ــرق الى المغرب مائة و ثلث ــجدالنبى (ص) من مقدمه فى القبله بين المش مس

مقدمه خمسأ و ثلثون ذراعا و طول المسجد من اليمين الى الشام مائتان واربعون ذراعا و...2».
12. مطالب در مورد محل قرارگيرى قبر پيامبر و خلفاى راشدين از اين لحاظ كه اقوال مختلفي را آورده 
ــا دارد در مبحث جداگانه اى به  ــار تفاوت هايى دارد و ج ــبه و ابن نج ــت و با مطالب ابن ش واجد ارزش اس

صورت كامل بررسى شود .
ــه  ــام بن عروه عن ابيه عن عايش «حدثنا احمدبن عبدالجبار قال حدثنى ابن عين بن ابى الزياد عن هش

رضى االله عنها قالت دفن رسول االله(ص) فى بيتى حدثنا القسم بن محمد عباده ....».
« لما مات رسول االله(ص) قال لابى بكريا صاحب رسول االله اين مدفن رسول االله قال حيث قبض ...».

« قال حدثنى سليمان بن عبدالعزيز بن محمد بن اسمعيل عن عمر و بن عثمان برهانى قال دخلت على 
ــفى لى عن قبر النبى صلى االله عليه و ضاحييه فلشفت لى عن ثلثه قبور لا مشرفه و  ــه فقلت يا امه اش عايش

لا مبطوحه ببطحا العرصه فرأيت قبر النبى (ص) ....3 ».
كتاب از نظم يكدستى در ارائة  مطالب برخوردار نيست؛ گاهى از يك منطقة جغرافيايى صحبت مى كند و 
بلافاصله به موضوعى مى رود كه ارتباط معنايى ندارد و دوباره به منطقة ديگرى مى پردازد؛ محوريت مطالب 
در مدينه، مسجدالحرام و مناطق جغرافيايى است، اما نيم نگاهى به مكه و جزيرة العرب و حتى خارج از آن 

داشته است، چنانچه در ذكر ملطاط به خراسان، بجستان، خوزستان و كرمان نيز اشاره كرده است4.
ــعر، تا حدودى  ــردم محل پرداخته و در ش ــى م ــمت هايى از كتاب، به مردم شناس ــنده در قس 13. نويس

شخصيت هاى آن ها را توصيف كرده است؛ چنانچه مى آورد:

در ذكر محدثه
        حتى اذا مرت با اهل المحدثه                                   مرت يعيطان و ارض دمثـه

        و منـزل صـار الى مـن ورثـه                                   فيف قصور قد اناقت فاخره5

1. همان، ص67 .
2. همان،ص63 .
3. همان،ص58 .

4. همان، ص147.

5. همان، ص208.
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در ذكر حفر
           حتى اذا مرت اهل الحفـر                                           مرت بما الطريق المشـتهر
           لذا امرى قدتحفظ الودايعا                                           اين وكيل كان ما قد نافعا1

14. اطلاعات پراكنده و با ارزشى در حين مطالب جغرافيايى آمده است:
در ذكر قطيعه پيامبر

« بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمد (ص)عليه لراشدبن عبد السلمى اعطاه سهم و علوه مجد 
برهاط فمن حافه فلا دخوله و حقه حق و كتب خالدبن سعيد2».

يكى از مهم ترين ويژگى هاى اين كتاب كه ممكن است سبك شعرى زمان تأليف كتاب باشد، در ضمن 
ابياتى به صورت انفرادى، با ذكر شاعر يا بدون آن آمده است

چنان كه قبلاً ذكر شد، ساختار كتاب يكدست نيست و مشخص نيست نويسنده قصدش از نگارش اثر چه 
ــت آيا قصد داشته دربارة مدينه كتابى بنويسد؟ مى خواسته در مورد پيامبر و شخصيت او اطلاعاتى  بوده؛ اس
به دست دهد؟ هر چه هست، ساختار جغرافيايى كتاب و اطلاعاتي كه در مورد اماكن ، نامگذارى ها ، مقابر ، 
مساجد و.. مى دهد، نقشى كمرنگ از يك تاريخ محلى قرن سوم دارد كه بايد از جهات مختلفى بررسى شود.

نتيجه 
ــويه روي اين نسخه نشان مي دهد كه نام انتخاب شده براي آن، صحيح نيست. با وجود  پژوهش چند س
تلاش فراوان و برخي گمان ها، اسم كتاب پيدا نشد و نويسنده نيز همچنان مجهول ماند، اما اين موضوع از 
ــي محتوايي نسخه نشان داد كه اطلاعات موجود در كتاب، از جهاتي  اهميت مطالب كتاب نمي كاهد. بررس
ــابه و در قسمت هايي نيز متفاوت است. وجوه تفاوت اين اطلاعات بايد مورد  ــاير تواريخ مدينه مش چند، با س
ــتري نگاه شود  ــتر قرار گرفته و ارزش اطلاعات آن، خصوصاً در زمينة جغرافيا، بايد با امعان بيش تحقيق بيش
ــوده، زمينه ساز  ــد. چاپ اين كتاب مي تواند دريچه هاي جديدي را بر محققان تاريخ مدينه گش به نظر مي رس

پژوهش هاي بيشتري گردد.

1. همان، ص210.
2. همان،ص40.


